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برداري از  نسلي در بهره عدالت بين
  منابع طبيعي

  
  
  

  15/5/1386: تاريخ تأييد  1/4/1386: تاريخ دريافت
  *فرد سعيد فراهاني _________________________________________________________________

  

  چكيده
  .است بودهاي اساسي مورد توجه  هألصورت مس معارف بشري بههاي گوناگون  در حوزههمواره عدالت 

و داسـتان سـازگاري و نيـز        داشـته   و اثباتـاً اهميـت      در ادبيات توسعه اقتصادي نيز ايـن مقولـه نفيـاً            
تـوجهي از ادبيـات توسـعه را در سـده اخيـر بـه خـود           ناهمخواني آن بـا توسـعه اقتـصادي بخـش قابـل           

له عـدالت از درون يـك   أهاي ديگر نيز سرايت كـرده و مـس       به نسل ت  يعضواين  . اختصاص داده است  
  .كشيده شده استها   نسلنسل به عدالت بين

 ديني معرفي شده و هدف مهم پيامبران        هاي  مفهومترين     عدالت از اساسي    متعال، م خداوند در كلا 
امـام   حكومت و دين خود را براساس عدالت بنا نهـاده و در كلمـات   پيامبر خدا. دانسته شده است  

ناپـذير در    ضـرورتي تخلـف    و قـانوني فراگيـر و سـنتي تغييرناپـذير در جهـان خلقـت                ، عدالت  علي
بر ضرورت هماهنگي دو نظامِ تكوين و تشريع، تأكيد         معرفي شده و    بشري و نظام تشريع،     هاي   اجتماع

                                                      
  .فرهنگ و انديشه اسلامياستاديار پژوهشگاه * 

 Email: Farahanifards@Yahoo.com        021 ـ 7780112: تلفن
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در روايتـي كـه از ناحيـه        .  امـام عـدالت شـهرت يافتـه اسـت          در جايگـاه  حضرتش  اي كه    گونه  به ؛شده
سبب قوام و پايداري و نيز تضاعف بركات در جامعـه دانـسته اسـت و                 حضرتشان نقل شده، عدالت را    

  .نيازي مردم قلمداد شده است  نيز عدالت مساوي با بيم ديگر معصوماندر كلا
بـرداري از      گسترده عدالت، بر عدالت اقتصادي و آن هم در چگـونگي بهـره             بعدهايدر مقاله، از    

بـه همـين جهـت      . ، تأكيد شـده اسـت     گوناگونهاي     خاص، نحوه تخصيص بين نسل     صورت  بهمنابع و   
بـا  . كننـد  يافته در مكتب اسلام به خوبي عدالت را بـين خـود اجـرا مـي       تربيتي  ها انسانابتدا ادعا شده    

 عـدالت بـين نـسلي در اسـتفاده از منـابع      ويـژه تحقّـق   بـه منظور ضمانت اجرايي اين مهم،      به ،وجود اين 
نقـش  .  اشاره شـده اسـت  ها  آن كه در مقاله به      شده شريعت اسلام معرفي     طرفطبيعي، راهكارهايي از    

  .اهميت داردمهم   اينتحقّق در دولت اسلامي

محيطـي،    نـسلي، منـابع طبيعـي، منـابع زيـست           نـسلي و بـين      عدالت، عدالت درون   :واژگان كليدي 
  .حقوق مالكيت، توسعه پايدار

 JEL: N5-O13-P28 بندي طبقه

  مقدمه
اي اساسي مـورد     صورت مسأله   معارف بشري به   گوناگونهاي    در حوزه همواره   ،عدالت

 واژه  وران وسطا   انديشه در كلمات ارسطو، افلاطون، از يونان باستان و نيز           .استبوده  توجه  
  . خورد عدالت فراوان به چشم مي

گيـري آن بـا     و انـدازه  گيري به سـوي رشـد شـتابان اقتـصادي     سمت هاي اخير،   در سده 
ي و يـا درآمـد سـرانه، بـدون           فيزيكي از جمله توليد ناخالص ملّ      طور كامل   بههايي    شاخص
 درآمدي سبب شـد در ادبيـات        گوناگونهاي    يا دهك ها    ه به چگونگي توزيع بين طبق     توجه

ى هـا   نا كه آرم  پديد آمد اين باور   توسعه، از توجه به عدالت كاسته شود، و حتي در مواقعي            
خواهيم به رشد پر شتاب دسـت يـابيم،           و اگر مى   ي ندارند رشد اقتصادى با عدالت سازگار    

  .)80ص : 1383، به نقل از چپرا، 1773كلاين،  (م بپوشيمبايد از توزيع عادلانه چش
 )Sir Arthur Lewis ( آرتور لوئيسوسيله صورتي به بهضد عدالت در ادبيات توسعه فضاي 

  :نويسد مى يو.  تا مدت يك دهه و نيم ادامه يافتطور تقريبي بهو پديد آمد  1955در سال 
  .) (Lewis, 1995: p. 9 نه توزيعنخست بايد دقت كرد كه مسأله اصلى ما رشد است،
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 نشان دادند كه توزيع مجـدد درآمـد   1957 در سال )Bauer and Yamey (بايور و يامى
به رشد اقتصادى، به مفهوم توليد سرانه بيشتر، كمكى نخواهد          طور احتمال     به،  نرايبه نفع فق  

سـازى   ى بيشنيه ترين هدف توسعه اقتصاد    كه اساسى  حتى سازمان ملل با تصريح بر اين      . كرد
  توسـعه كنـار گذاشـت      هـاي   هـدف ى يا نرخ رشد اقتـصادى اسـت، توزيـع را از             درآمد ملّ 

  :دكر، تأكيد 1962سال نيز در  )Johnson ( جانسون).1383 چيرا،(
براى كشورى كه مشتاق است از رشدى سريع برخوردار شود، پافشارى بر سياسـت نـاظر بـر                  

  .p. 159) (Johnson  :1962 , ه درآمد نابخردانه خواهد بودتضمين برابرى اقتصادى و توزيع عادلان
جا پيش رفتند    برخى از مدافعان رشد شتابان در حمايت از نابرابرى بيشتر درآمدها تا آن            

  :كه ادعا كردند
شـود،    منتقل مى  ها  آننفع از اين نابرابرى احتمالاً قسمت اعظم درآمدهايى را كه به             افراد ذى 

  .افزايند  به اين ترتيب به تشكيل سرمايه مىكنند و انداز مى پس
اند؛  متوسل شده  )Kuznets( معكوس كوزنتس    Uآنان براى اثبات ادعاى خود به منحنى        

دريافـت كـرده    را  هاى كوزنتس يا اطلاعات بعدى       اى كه تأييد تجربى اندكى از نوشته       نظريه
 ناگزير نابرابرى افزايش     اوليه توسعه،  هاي  هدهد كه در مرحل    منحنى كوزنتس نشان مى   . است
ايـن  . شـود   بعدى، از ميـزان نـابرابرى كاسـته مـى          هاي  هيابد، اما با ورود توسعه به مرحل       مى

بـسا معلـول نظـام اقتـصادى و       احتمال مورد بررسى قرار نگرفته كه منحنـى كـوزنتس چـه        
 ضرورت انعكاسى از قانون تغييرناپـذير طبيعـت نيـست         به  هاى اتخاذ شده است و       سياست

 ).81ص  : 1383چپرا، (
گـذاران كـشورهاى در حـال توسـعه اثـر            اين جريان فكرى حتى بر رهبران و سياسـت        

 ـ  عـدالت اجتمـاعى  جـدي  حتى جواهر لعل نهرو، كـه بـه ظـاهر از معتقـدان     . گذاشته بود
كـرد كـه    گونه توجيه مـى  رونده را در هند، اين  بود، گرايش به سمت نابرابرى پيش    اقتصادى

تعـدادى از اقتـصاددانان     . »استناپذير   ر اقتصاد در حال رشد، تاحدودى اجتناب      نابرابرى د «
 ايـن   اجتماعى، همرنگ ـ   رغم تأكيد صريح و واضح اسلام بر عدالت اقتصادى         مسلمان نيز، به  

لوكسى  اقتصادى كالاى ـ  جماعت شدند و اين ديدگاه را طرح كردند كه تحققّ عدالت اجتماعى
   ).83 ـ 82ص : همان (توانند در اختيار داشته باشند يافته مى عهاست كه فقط كشورهاى توس

نـشدني بـين طرفـداران رشـد اقتـصادي و عـدالت تـوزيعي، و                  بعد از مدتي نزاع تمام    
سـبب شـد    )  بيكـاري   و فقر شديد  (يعدالت بيهاي مبتني بر رشد        سياست اثراتشدن   آشكار
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ي در حــال توســعه در راهبردهــاي  در كــشورهاويــژه بــه  تعــدادي از اقتــصاددانان توســعه،
راهبـرد  . هـاي جديـد باشـند       رشدمحور با ديده ترديد نگريسته و به فكـر جـايگزيني روش           

 هـا    اين تحـول   اثراتهاي توسعه انساني از       نيازهاي اساسي، و در ادامه آن تأكيد بر شاخص        
نيـز  هاي آموزش و سـلامت عمـومي را           اين راهبردها، در كنار رشد، توجه به شاخص       . بود

دنبال آن  به.  نمودهاي عدالت در جامعه بودند     تحقّقدنبال    مورد توجه قرار داده و به نوعي به       
 ديگـري از عـدالت از جملـه عـدالت           بعـدهاي  ،هاي توسعه انـساني تعـديل شـده         شاخص

 در درون يـك نـسل       ها  بحثاما همچنان اين    . را دنبال كردند  ... توزيعي، عدالت جنسيتي و     
بـود،  مرتبط  محيطي نيز      به مسائل زيست   هايي  عدي اين تحول، كه از جهت     گام ب . مطرح بود 

 بـه اعتقـاد    مربـوط بـه توسـعه شـد كـه            هـاي   قرارگرفتن عدالت بين نسلي در كانون بحث      
گيـري     انجاميد، و نسل حاضر را در تـصميم        »ها تعلق دارد    هاي طبيعي به همه نسل      موهبت«

واردشـدن ايـن عوامـل در توسـعه،         . ط سـاخت  منابع محتا برداراي از     چگونگي بهره درباره  
 كه براي توسعه    هاي گوناگوني   تعريفدر  . شدن توسعه پايدار را به همراه خود داشت        مطرح

، بـر   هـا   ي توجه فراوان شده است در برخـي از تعريـف          لنس ه عدالت بين  ألپايدار شده به مس   
  :اند هاي بعد به قدري توجه شده كه گفته حقوق نسل

ابع آب و هوا و خاك را خالص و بدون آلودگي، همانند زماني كه اين منابع هر نسل بايد من
منبـع اسـناد يونـسكو،    ( و براي نسل بعد باقي گـذارد  كردهاند حفظ  بر روي كره زمين بوده  

  ).108 ص :1382نقل از پرمن،  به
ين نسلي را مهمتـر     عدالت بين  مسألهاند   باره قلم زده    هاي كه در اين     همچنين بيشتر محقق  

اند كه در سـطح       نشان داده ) 1998( توراس و بويس     .اند   توسعه پايدار دانسته   تحقّقعامل در   
هاي مدني و حقوق اجتماعي بيـشتر و          جهان، كشورهاي با يك توزيع درآمد برابرتر، آزادي       

طـور مـشابه بـويس و         به.  تمايل به كيفيت بالاتري از محيط زيست دارند        ،سطح سواد بيشتر  
هـاي بـا نـابرابري در          ايالت امريكا يافتند كـه دولـت       50در يك بررسي از     ) 1999(ديگران  

محيطي بيـشتر و     محيطي با دقت كمتر، فشار زيست       هاي زيست   توزيع قدرت بيشتر، سياست   
  فـراچ ـوسيله مورلـو    بههمچنين . نرخ بالاتري از مرگ و مير كودكان و فوت ناگهاني دارند

)Morello, 1997  ـ Frosch(  در كاليفرنيـا،  منـاطقي  مطالعه بيش از سطح محلـي از  در يك
 درآمـد، طبقـه و   وضـعيت نشان داده شد كه كشورهايي كه در سطح بالاتري از تبعـيض در          

از سـطح منطقـه تـا جهـان،         . هـستند نژاد هستند، داراي سطح بالاتري از خطر آلودگي هوا          
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 .نابرابري انساني براي محيط زيست بد است
اند تحليـل توسـعه نـه بـا ناپايـداري             اشاره كرده ) 2001(تون و كيف     ميدل ،افزون بر اين  
شود، اين تأكيـد بـر انـصاف          عدالتي اجتماعي شروع مي     محيطي، بلكه با بي     اقتصادي زيست 

هدف اجتماعي عادلانه و مطلوب با اين تصديق در ارتباط اسـت كـه اگـر                صورت    بهبيشتر  
مـدت    بلند هاي  ، هدف كنداقتصادي، تلاش   جامعه براي سطح بيشتري از برابري اجتماعي و         

ايـن اسـت كـه    گفتـه   پـيش اساس عقيـده  . ق خواهد شد محقّطور احتمال بهجهان پايدارتر،   
 يـك تغييـر در سـبك        طـور احتمـال     بهمنابع كمياب و    از  تر    پايداري دلالت بر استفاده دقيق    

. كنـد   ي ديگـران مـي    وسيله دولتمندان و مورد آرزو بـرا       شده با مصرف بالا، به     زندگي تجربه 
 فعاليت در برابر نفع     ،مدت  رفتاري آسان نيست، زيرا اين در كوتاه       هايرسيدن به چنين تغيير   

  .(Agyeman, 2003)كند  هاي آينده مطالبه مي شخصي را به طرفداري از نسل
نسلي در استفاده از منابع طبيعـي معطـوف          ما در مقاله توجه خود را بر اصل عدالت بين         

بـرداري بخـش      عتقاد ما بر اين است كه مالكيـت منـابع طبيعـي و نهادهـاي بهـره                ا. كنيم  مي
بر تأمين رفاه نسل حاضر، آسايش و       افزون  اند كه     اي طراحي شده    گونه  به ها  آنخصوصي از   

  .داده است هاي بعدي را نيز مورد توجه قرار رفاه نسل

  آندربارههاي كلي  نسلي و ديدگاه عدالت بين
 اسـتفاده   يهاي آينده را بتوان از كلمـات و          كه به نوعي دغدغه نسل     كسينخستين  شايد  

هـاي آينـده را بـا خطـر كمبـود منـابع و                كه رشد روزافزون جمعيت، نـسل      كرد با طرح اين   
العمـل بـه كتـابي اسـت كـه            در عكـس   وينظريه   .مالتوس است سازد    ميرو    روبهگرسنگي  

  :اين كتاب گفته بود در ي و. نوشت(Godwin: 1973)شخصي به نام گادوين 
 بشر را در ناز و نعمت سير كند         فرزندانتواند همه     زمين به اندازه كافي بخشنده است و مي       

  .)165 ص :1376اصلي،  قديري(
و ادعـا كـرده افـزايش     كرده  نيز، نوع ديگري محدوديت منابع را طرح        ) 1817(ريكاردو  

رانـت را در    پديدآمدن  ه و   هاي داراي حاصلخيزي كمتر شد      كارگيري زمين  هجمعيت سبب ب  
  .دنبال دارد ههاي حاصلخيز ب زمين

كه نشانه سخاوت طبيعت باشد  وي برخلاف اسميت و مالتوس، معتقد است رانت بدون اين
  ).174 ـ 173ص: 1376قديري، (هاي نامرغوب است  نتيجه افزايش جمعيت و نادر بودن زمين
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انداز را طرح كـرده و بـا           پس مسأله دهينهاي آ  منظور حمايت از نسل    نيز به ) 1929(پيگو  
انداز خود    اين استدلال كه چون افق ديد انسان كوتاه و عمر او نيز محدود بوده و نتيجه پس                

گونـه خودخـواهي بـه كـاهش         پيامد اين . دهد  بيند، منافع فعلي را بر آينده ترجيح مي         را نمي 
هـايي    مثال وي. انجامد  مي طبيعي   هاي  موهبتگذاري جديد و مصرف       انداز، عدم سرمايه    پس

از قبيل پرورش ماهي بدون توجه به فصل پرورش، عمليات فشرده كشاورزي كه سـبب از                
منظـور حمايـت از    ده و بـه ش ـپـذير   شود و اتمام منابع پايان   بين رفتن حاصلخيزي خاك مي    

  :ده استكر را پيشنهاد ذيلهاي آينده راهكارهاي  نسل
  انداز مخالف است؛ ه با پسهايي ك جلوگيري از وضع ماليات. أ

  ر؛پذي رويه از منابع پايان برداري بي وضع قانون براي جلوگيري از بهره. ب
  .ويژه در جنگلداري كه بازده آن طولاني است گذاري در منابع، به كردن انگيزه سرمايه فراهم. ج
طبيعـي  را با خردگرايـي افـراد را دربـاره منـابع            آينده  نيز انديشه نيازهاي    ) 1960(داب  

خـود تفكـر    آينـده   گيري مربوط به نيازهاي       ارتباط داده و معتقد است چون آنان در تصميم        
بينـي   توانند وضع بازار را براي خود و ديگـران پـيش          انفرادي نمي  صورت  بهعقلايي ندارند،   

  .)28  ـ 31 ص :1380كولا، (كنند 
 بـر محـيط     وران  نديـشه ا توسعه پايدار و تأكيـد فـراوان         مسألهاي اخير با طرح     ه  در دهه 

 با وسعت و دقت بيشتري در ادبيات اقتصاد توسعه، محيط زيست و منابع              مسألهزيست اين   
  . اين منظور ارائه شدتحقّقطبيعي مورد توجه قرار گرفت و راهكارهاي عملي نيز براي 

در مفهوم پايداري بر وجـود دو عامـل مـشترك         ) 1993(بلتراتي، چچلنيسكي و هيل     
  :ندكن تأكيد مي
  نياز به ادامه راهبردهاي توسعه سازگار با محيط زيست؛. أ

  .ها تأكيد بر تأمين عدالت بين افراد نسل كنوني و در بين نسل. ب
  :گويند عدالت بين نسلي ميهاي  مطالعهاينان درباره 

هاى محيط زيـست و      شايد گفتن اين نكته منصفانه باشد كه از دو عامل منابع و محدوديت            
رمـزى   .ها كمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت         وع عدالت بين نسلى در نوشته     عدالت، موض 

 موضوع عدالت بين نسلى را عدالت بين اشخاص ديگـر           ،و ديگران ) 1974(، سولو   )1928(
طـور خلاصـه آورده شـده      در بررسى داسگوپتا و هيـل بـه  ها هاين مطالعهمچنين  . اند ناميده



 

مه 
صلنا

ف
شي

ژوه
ي پ

علم
مي

سلا
اد ا

تص
 اق

 / 
بين

ت 
دال
ع

 
هره

در ب
ي 
نسل

 
عي

طبي
بع 

 منا
 از
ري

ردا
ب

131  

منظـور   گرايـى بـه    رچوب روش تنزيلى مطلوبيت   در چا  همچنين برخي از نويسندگان      .است
 تعـدادى از نويـسندگان دربـاره        .انـد  كارگيرى منابع شكل گرفته    هتعريف مسير انتخابى در ب    

كند اظهـار ترديـد      ميزان خسارتى كه اين روش به تعادل متناسب بين حال و آينده وارد مى             
 افـزايش   وضـعيت نزيل صفر در    كارگيرى نرخ ت   هدر دفاع از ب   ) 1992(كلام و بروم    . اند كرده

انـد و رمـزى و هـارود دربـاره ابعـاد اخلاقـى ايـن روش در                   گرماى كره زمين بحث كرده    
  .اند تر انتقاد شديد كرده كلىوضعيت 

هاى حـال و     نرخ تنزيل مثبت نوعى عدم تناسب اساسى بين نسل         خود معتقدند    نويسندگان
 تأكيـد بـر پايـدارى يـك رويكـرد            ...آورد آينده پديد مي  هاى بسيار دور     ويژه نسل  هآينده ب 

هـاى   طلبد تا يك رويكرد بين زمانى كـه در آن سـهم نـسل          متقارن زمانى اقتصاد رفاه را مى     
 .(Beltratti,Chichilnisky and Heal, 1993)  تنزيل به فراموشى سپرده شودراه از آينده

بهتـري از حقـوق بـراي       كه توسعه پايـدار بـر توزيـع          نيز بعد از بيان اين    ) 2002(پاديلا  
  :گويد  مي،هاي آتي دلالت دارد نسل

، براملـي   )1983(رغم ماهيت روشن اين عبارت تعداد كمي از نويسندگان هماننـد پـيج              به  
  .اند بر آن صحه گذاشته )1997(و هاوارث ) 1989(

نسلي و وضعيت فعلي جهـان در موقعيـت          نيز درباره عدالت بين   ) 1383(همچنين هوفه   
  :ويدگ فعلي مي

هـا     نسل  و به تمام   ها انساناش به تمام      طبيعت از ديدگاه اصولي و به خاطر ماهيت وجودي        
درازي بـه اصـل       اي است كه بايد هـر نـسلي بـدون دسـت             سرمايه. به يك اندازه تعلق دارد    

بـرد وظيفـه      اي مي   هاي عمومي استفاده    هر كسي كه از سرمايه    . سرمايه از آن برخوردار شود    
 بـراي فرزنـدان     پـدر و مـادر    گونه كه    همان. همان مقدار سرمايه را برگرداند    كم    دارد، دست 
هـاي ارزشـمند و از آن         گذارند، هر نسلي هم موظف به واگذاري ميراث        باقي مي خود ارث   

اما حقيقت اين است كه . ... جمله طبيعت سالم و زمين پربار براي نسل بعدي خويش است
هـاي نظـام درمـاني، بيمـه          مخـارج و هزينـه    : بريم  ر مي اي به س    ما اكنون در موقعيت وارونه    

ــ هــا و بــدهي بازنشــستگي، وام از . دهنــد اي را نــشان مــي ي مرتــب ســير فزاينــدههــاي ملّ
. شـود  اي كاسـته مـي      ساز آموزش و پرورش و صنايع پايه        هاي آينده   گذاري در بخش      سرمايه

كنـد     ناعادلانـه عمـل مـي      ولانه و ؤغيرمـس طور كامل     بههاي آينده     نسلدرباره  چنين وضعي   
  .)90 ـ 89 ص :1383طبري،  هوفه، به نقل از(
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  نسلي در اسلام عدالت بينجايگاه 
طور كه افراد گوناگون در درون يك نسل هيچ ترجيحي بر يكديگر              در نگاه اسلام، همان   

همچنين افـراد   . ندارند و توزيع ثروت براساس عدالت مورد امضاي شارع قرار گرفته است           
هاي يكسان برخوردارند و سبقت و يا تـأخر            گوناگون نيز در اين مسأله از فرصت       هاي  نسل

ايـن مطلـب از   . مندي بيشتر و يا محروميت آن نخواهـد شـد   نسلي بر نسل ديگر سبب بهره  
 . ها و نيز دليل عقلي قابل اثبات است نگاه قرآن، روايت

  قرآن .أ
ر و فرمانبردار    و زمين است مسخّ    ها ناآسمكه آنچه در     هاى عام قرآن مبنى بر اين      خطاب

ست براى شما آفريـده   اها آن و زمين و بين ها ناآسمشما قرار داده شده يا خداوند آنچه در      
كه  دلالت دارند بر اين   طور صريح     ها به   ه اين آي  .است يا زمين را خداوند براى مردم قرار داد        

 م زمـان يـا مكـان خاصـي    هاي خاص و حتي مـرد  هاي خداوند به افراد خاص، گروه   نعمت
طور نمونه بـه برخـي از        به.  شريكند ها  آنبرداري از     اختصاص ندارد بلكه همه مردم در بهره      

  .كنيم اشاره ميها  آيهاين 
اللَّه قَـوِي  من ينصرهُ ورسلهَ بِالْغَيبِ إِنَّ  وأَنزَلْنَا الحْديد فِيهِ بأسْ شَديد ومنَافِع لِلنَّاسِ ولِيعلَم اللَّه    . أ

  .)25، )75 (حديد (عزِيزٌ
سودهايى است، پديد آورديم، تـا خـدا        و  خطرى سخت    مردم   و آهن را كه در آن براى        

آرى، خـدا نيرومنـد   . كنـد  يـارى مـى   معلوم بدارد چه كسى در نهان، او و پيـامبرانش را 
  .ناپذير است شكست

جهت منافع همه مردم طـرح      صورت يكي از منابع طبيعي در          خلقت آهن به   ،در اين آيه  
 .شده است
اللَّه الَّذي خَلقََ السماواتِ والأَْرض وأَنزلََ منَِ السماءِ ماء فأََخْرَج بهِِ منَِ الثَّمراَتِ رِزقـاً لَّكـم                 . ب

  ).32 ،)14 (مابراهي (هار وسخَّرَ لَكم الĤْن وسخَّرَ لَكم الفُْلكْ لِتجَرِي فِي الْبحرِ بأِمَرهِِ
هـا   ه  وسيله آن از ميو     و زمين را آفريد، و از آسمان آبى فرستاد و به           ها  ناآسمخداست كه     

دريـا   براى شما روزى بيرون آورد و كشتى را براى شما رام گردانيد تا بـه فرمـان او در  
 .روان شود، و رودها را براى شما مسخّر كرد

 لَكم ما فِي السماواتِ وما فِي الأَْرضِ وأَسبغَ علَيكم نِعمه ظَاهِرَةً وباطِنَةً             أَلَم تَرَوا أَنَّ اللَّه سخَّرَ    . ج
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  .)20، )31 (لقمان( ولاَ هدى ولاَ كتَابٍ منِيرٍ ومنَِ النَّاسِ من يجادلُ فِي اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ
 ه را كه در زمين اسـت، مـسخرّ شـما          ها و آنچ    ايد كه خدا آنچه را كه در آسمĤن        آيا ندانسته   

 هاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است؟ و برخى از مردم درباره ساخته و نعمت

  .خيزند  به مجادله برمى)داشته باشند (   دانش و رهنمود و كتابى روشن )كه آن (  خدا بى
 تصرف همـه مـردم      ها و زمين است را در       ناها نيز خداوند همه آنچه در آسم        در اين آيه  
هاي قرآن به افراد زمان رسالت اختـصاص نـدارد            و روشن است كه خطاب    . قرار داده است  
 .گيرد ها را در برمي بلكه همه نسل

  .)10 ،)55( رحمن (والأَْرض وضَعها لِلأْنََامِ .  د
  .خداوند زمين را براي مردم آفريد  

  :نويسد  باره مي  در اينعلامه طباطبايي
اصـل  .  يك حقيقت قرآني است كه پايه و اساس بسياري از مقـررات در اسـلام اسـت       اين  

گيرد اين است كه جميع اموال براي همه است           ثابتي كه همه چيز در چارچوب آن قرار مي        
  .شود كه مصالح عامه با آن مخالفت نداشته باشد و مصلحت افراد تا حدي رعايت مي

 والمْساكينِ وابـنِ      والْيتَامى   فَلِلَّهِ ولِلرَّسولِ ولِذي القُْربْى     ولهِِ منِْ أَهلِ القُْرَى    رس  ما أَفَاء اللَّه علَى   .    ه
ينَ الأَْغْنِياءمِِنكمبِيلِ كي لاَ يكونَ دولَةً ب7 ،)59( حشر( .الس(.  

م در اين آيه، فلسفه تشريع مالكيت دولتي براي منابع طبيعي پديـدآوردن عـدالت و عـد                
گونه كه در بـين افـراد         اين تمركز همان  . تمركز دولت در نزد گروه خاص مطرح شده است        

  . هاي گوناگون نيز چنين است يك نسل ناپسند است در نسل
  فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحـرْثَ والنَّـسلَ واللَّـه لاَ يحِـب الْفَـساد                  سعى  وإِذا تَولَّى . و

  .)205 ،)2( بقره(
اين آيه در صدد نهي مردم از فساد در روي زمين بوده و نتيجه آن را هلاكت كشاورزي                  

 .هاي بعد دانسته است و زراعت و نيز از بين بردن نسل

   خاصهاي روايت. ب
هايى كـه بـا جنـگ بـه تـصرف             يعنى زمين  ًة عنو مفتوحي كه درباره اراضي     ها  از روايت 

 در  .هاي آينده را پي بـرد       توان اهميت اسلام به نسل      شده نيز مي  وارد  مسلمانان درآمده باشد    
هاي آينده از اين اراضي تصريح شده و در برخي نيـز از                به حق نسل   ها  برخي از اين روايت   
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 .كردهاي بعد را نيز استفاده        توان حق نسل     مي ؛ جميع مسلمانان آمده است    دربارهعمومي كه   
  :كنيم  به برخي اشاره مي،باره وجود دارد ين فراواني كه در اهاي از جمله روايت

سـئل  : مـسكان عـن محمـد الحلبـي قـال          الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن         .أ
هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل        :  عن السواد ما منزلته؟ فقال     أبوعبداالله

لايصلح إلا أن : ن؟ فقالفي الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلنا الشراء من الدهاقي          
يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها، قلنـا فـإن                 

  .يرد إليه ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل: أخذها منه قال
  شـود، امـام     هـاي عـراق پرسـش مـي          درباره زمـين    در اين روايت از امام صادق     

  :فرمايد پاسخ مي  در
ها براي تمام مسلمانان است، اعم از كساني كه امروز مسلمانند و يـا روزهـاي                  ناين زمي   

تـوان ايـن     پرسـش شـد مـي     . شوند  ه بعد متولد مي   شوند و نيز كساني ك      بعد مسلمان مي  
كـه ملـك      ايـن  ضـرورت جايز نيست مگر بـه      : ها را از كشاورزان خريد؟ فرمودند      زمين

 را  هـا   آنتوانـد     امـر بخواهـد مـي      گر ولي صورت ا  مسلمين باشد، خريداري شود؛ در اين     
برگردانده و  وي  صورت مال او را به       در اين : بگيرد؛ پرسيده شد اگر چنين كند؟ فرمودند      

  .گيرد منافع زمين نيز در مقابل كاري كه انجام داده قرار مي
  الربيع الشامي عن أبي عبداالله     عنه عن الحسن بن محبوب بن خالد عن جرير عن أبي          . ب

  . لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين:قال
ء مـسلمانان و     ها فى   را نخر زيرا اين زمين     )هستند ة عنو وحكه مفت (هاى عراق    يعنى زمين   

 . استها آنمال 

  : نقل شده است كه فرمودندچنين در روايتي از امام كاظم هم
كنند   را آباد مى   ها  آنوقوفه بوده و در دست كسانى كه        اند، م  هايى كه با جنگ فتح شده      زمين

 هـا  آن كه از كساني كه بر روي استها در دست والى وقت   ماند و اختيار اين زمين     باقى مى 
 از  41، بـاب    15 ج   :ق1413 عـاملي،    حـرّ (.  خـراج بگيـرد    هـا   آنكنند به اندازه تـوان       كار مي 
 .)2عدو، ح  جهاد

  :اند گفتهيت  در ذيل اين روا امام خمينى
ها ملك كسى نيست بلكه آزاد بوده و          معناى لغوى آن است يعنى اين زمين       ،منظور از وقف  

  .)68، ص 3ج : 1379 خمينى،موسوي  (شوند در مصالح مسلمانان مصرف مى
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  :نويسد  درباره حديث مىنيز  شهيد صدر
 را  هـا   آنبـردارى از     منظور اين است كه اين اراضى به افراد جامعه اسلامى كه توانايى بهـره             

 ملك همه مردم اسـت و چـون         ها  آنشود زيرا     اجاره گرفته مى   ها  آندارند واگذار شده و از      
كنند بايد ثمن انتفاع خود را به مـردم بپردازنـد و ايـن               ها استفاده مى   كشاورزان از اين زمين   

  .)422 ص :1375صدر، (ثمن يا اجرت همان خراج است 

  نسلي عدالت بينراهكارها و موانع تحقّق 
 توسعه پايدار   هاي  نسلي كه در اغلب تعريف      شكل معمول نظريه عدالت بين     ،طور كلي   به

را نسل فعلي بايد    ) تجديدنشدني(نيز گذشت اين است كه چه ميزان از منابع طبيعي جهاني            
هاي بعد يا كساني باقي گذارد كه بـه   مصرف كند و چه مقدار از اين منابع را بايد براي نسل          

  .هاي فعلي نقشي ندارند گيري وجه در تصميم هيچ
 نـسل آينـده بـراي       دربـاره يك روش نامناسب براي پاسخ اين است كه ما هيچ تعهدي            

 به ظرفيت منابع توليد مولد يا در سطح وسيعتر بـه            فقطتخصيص اين منابع نداريم تعهد ما       
  .دشو تعيين استاندارد مصرف و امكانات زندگي در طول زمان مربوط مي

برخي مسأله پيشرفت تكنولوژي را طرح كـرده و معتقدنـد آينـدگان بـا برخـورداري از               
هـانلي و اسـپاش،   (هاي فعلي نيـازي بـه منـابع طبيعـي ندارنـد         تكنولوژي بالا، همانند نسل   

اسـاس مطالعـه سـولو    بر ،پاسخ ديگر كه به پايـداري ضـعيف مرسـوم شـده اسـت          ).1993
  . سرمايه استگوناگونامكان جايگزينى بين اشكال ر مبني ب، )1977(و هارتويك ) 1974(

وسـيله    بـه شدن منـابع     تهيخسارت  توان    مي ،براساس اين نوع برداشت از توسعه پايدار      
هاى مصنوعى جبـران   سرمايهديگر آلات يا  ها، موجودى ماشين هافزايش جاد نسل فعلي را با     

 فقـدان هـر كاهـشي در        صـورت  چنين پايـداري را بـه     ) 1996(كبزا   و) 1999(نوماير   .كرد
  .كند مصرف يا ثروت سرانه تعريف مي

تـوان بـا     اى طبيعـى را نمـى     ه ـ برخـى از سـرمايه     كـه    باورنـد در مقابل گروهي بر ايـن       
هـا بـراى     برخى از كاركردها و خدمات اكوسيستم     زيرا  . هاى مصنوعى جايگزين كرد    سرمايه

هـاي    ديگـر موهبـت   . جود ندارد  و ها  آنسازى براى    و امكان جانشين   است   بقاى بشر ضرور  
كم    نيست، دست  تى اگر براى بقاى بشر ضرور     نيز ح اندازهاى طبيعى    اكولوژيكى مانند چشم  
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 حفاظت ها آنكند كه از  بنابراين قانون توسعه پايدار حكم مى    ؛مورد نياز هستند  او  براى رفاه   
از پيـرس  ) 1999( نمـاير   بنـابر ادعـاي  ؛ اين ديدگاه پايداري قوي ناميـده شـده اسـت          .كنيم

  .)74 ـ 71ص: 1374ترنر و پيرس و باتمن، (ناشي شده است ) 1989(
بـرداري از منـابع طبيعـي،         نسلي در بهـره     و اجراي عدالت بين    هاي تحقّق   يكي از مشكل  

 اجراي عدالت را بين افراد يك نسل نيز دشوار          ،اين مشكل .  است ها  آنمشكل آثار خارجي    
ها تمايل دارند كه چنـين       كنندگان و بنگاه    اري مجاني مصرف  سازد زيرا بر طبق قاعده سو       مي

وسيله سـود و مطلوبيـت خـود را     هايي را در هزينه خانوار و بنگاه وارد نكرده و بدين     هزينه
هـاي     هزينـه  ،و طبيعي است كه كساني كه از قدرت و نفوذ بيشتري برخوردارنـد            كند  بيشتر  

  .كنند  افراد ضعيف تحمل ميطور عمده بهآن را كنند كه بار  بيشتري را بر اجتماع تحميل مي
ي به حقـوق    گيري و هنگام تعد     كه در تصميم    در مورد آيندگان   مسألهطور طبيعي اين     به

كردن  منظور دروني  اند كه به    برخي گفته .  است رو  روبهآنان وجود ندارند با دشواري بيشتري       
. ه جهالـت رالـز در نظـر گرفـت         توان منابع طبيعي را تحت پرد       نسلي مي   خارجي بين  اتثرا

كننـد و در      گيـري مـي    يعني افراد بدون هيچ اطلاعي از نسلي كه به آن تعلق دارنـد تـصميم              
  .شود طرفي تضمين مي صورت عدالت و بي اين

در ارتبـاط اسـت در عمـل        گونـاگون   هاي    حل زماني كه با نسل     روشن است كه اين راه    
  .دانند به كدام نسل تعلق دارند وبي ميگير به خ بسيار مشكل است زيرا افراد تصميم

  .مطرح شده است) 1960(حل كوز  و راه) 1932(هاي ديگري همانند ماليات پيگويي   روش 
حل پيگو هر نسلي و هـر فـرد در درون آن نـسل موظـف اسـت در مقابـل                  براساس راه 

هـا بـراي      ليـات اين ما . كردن محيط زيست ماليات بپردازد      استفاده از منابع طبيعي و نيز آلوده      
. برند هزينه خواهد شـد      هاي آينده و كساني كه از تخريب محيط زيست رنج مي            بهبود نسل 

همچنين كوز توزيع منابع و ميزان بهينه آلودگي محيط زيست را به بازار واگذار كرده است                
  ).2003پاسكال، (

 اثريده و نيز  هاي آين   گذاري آن بر نسل   اثرمشكل محاسبه و ميزان     افزون بر   حل پيگو    راه
ها مبنـي بـر    هاي مصرفي و در نتيجه كاهش تقاضا دارد به تمايل دولت    كه در افزايش قيمت   

ايـن  . گيري دخالت دهند بستگي دارد     كه بهبود افرادي را كه حضور ندارند را در تصميم          اين
 به اين حقيقت وابسته اسـت كـه راي افـراد حاضـر ارزشـمندتر از راي                  شدت  بهتمايل هم   
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  .اي بعدي استه نسل
 است بازار اين    راه سازوكار حل كوز مبني بر توزيع حقوق دارايي از          راهاشكال  همچنين  

نهادي  زني با نسل فعلي را نداشته و مشكل اين است كه چه              قدرت چانه  آيندههاي    كه نسل 
  .نماينده نسل آينده در نظر گرفته شوددر جايگاه تواند  مي

. كنـد   منظور به رسميت شناختن حقـوق آينـدگان بيـان مـي            هايي را به   اهر) 2002(پاديلا  
  :ها عبارتند از راه اين

  قوانين منع فروش و جبران خسارت. 1
توانند حقوق معيني از آيندگان       قانون منع فروش به معناي اين است كه نسل حاضر نمي          

ي،  نـسل فعل ـ   هـاي   قانون جبران خسارت بر اين دلالت دارد كه اگـر تـرجيح           . را تغيير دهند  
  . مجبور به غرامت هستندها كند آنحقوق آيندگان را تضييع 

 نسلي هاي بين ه اي معمولي و پروژه ه ها بين پروژ ه تفكيك در ارزيابي پروژ. 2

ها ممكن اسـت بـه    هاي آينده ندارند اما برخي از آن هايي هستند كه اثر منفي بر نسل    پروژه
ايـن جداسـازي    . ها بايد متفـاوت باشـد       ابي آن صورت نوع ارزي    در اين . ها صدمه وارد كنند     آن

هاي ژئـوفيزيكي و      تواند فقط با اطلاعات اقتصادي انجام شود؛ ضرورت توجه به واقعيت            نمي
  .دهد اي تغيير مي محيطي ارزيابي و مديريت پايداري را به وظيفه بين رشته زيست

  نهادهاي جديد توسعه پايدارآوردن  پديداصلاح نهادهاي موجود و . 3
هاي آينده را در نظر نگرفته و به اجراي ناپايدار از    تحليل اقتصادي مرسوم، منافع نسل    

. كننـد  هاي سياسي اغلب جهت همـوار و نزديـك را دنبـال مـي         تصميم. انجامد  توسعه مي 
. آورنـد   هـاي آينـده را بـه حـساب نمـي            هاي موجود، نـسل     افزون بر اين، نهادها و قانون     
هـاي جديـد      بخـش روش     لزوم براي پايداري و كاربرد فايده      بازشناسي حقوق آينده مورد   

كه يك حمايت نهادي قـوي وجـود داشـته            پذير نيست مگر اين     مديريت و ارزيابي امكان   
  .ها را تقويت كند باشد كه آن

كنـد نيـز از       هـاي بعـد را تـأمين مـي         همچنين مسأله نااطميناني درباره آنچه رفـاه نـسل        
كه تعداد آنان چقدر است چـه نيازهـايي دارنـد و از                اين ،تاس  نسلي هاي عدالت بين    مشكل
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  . چه منابعي برخوردارند
سياسـت اسـتخراج صـفر      . 1: كننـد    را معرفي مـي    نيز سه سناريو  ) 2001(رير و ديگران    

كنـد و امكـان كـارايي           كننده بر حفاظت محيط زيست كه از تخريب آن جلوگيري مي            تأكيد
سياستي كه تمام منابع را به نسل حاضر اعطا كرده و كـارايي             . 2كند؛    بين زماني را فراهم مي    

تواند از كاهش مداوم مطلوبيت دائمـي يـك نـسل بـه نـسل بعـد                   را نيز تأمين كرده اما نمي     
هـاي آينـده      منظور تـأمين حقـوق نـسل        سياست تأسيس صندوق اماني به    . 3 جلوگيري كند؛ 

  .درباره منابع طبيعي
 راه سوم كارايي را به همراه رفـاه بـراي           فقط ندمعتقدضمن تشريح اين سه سناريو      آنان  
  :گويند در توضيح سناريوي سوم مي و كند ها تأمين مي تمام نسل

، يك قدرت عمـومي مالكيـت تمـام منـابع           )سال اول تحليل  (در يك زمان داده شده      . 1
  ؛كند واگذار مي) صندوق اماني( مجاني بود به صورت در سابق بهطبيعي كه 

ها از اين به بعد بايـد بـراي اسـتفاده از منـابع         قانون تمام مشتريان و بنگاه    بر طبق   . 2
 ؛هزينه بپردازند

، سـهام در    كننـد شود كه با ايـن صـندوق تجـارت           به بخش خصوصي اجازه داده مي     . 3
 كنند؛ بخش خصوصي مبادله هاي هسسؤمحيط زيست را با سهام م

ت و آينده حق مطالبه درآمـدي كـه         صندوق براي تمام مشتريان در قيد حيا      سرانجام  . 4
منظور تعيين اين حـق،    به؛گيرد  سهمي در پرتفليو دارايي صندوق است در نظر مي    صورت  به

طور  بهتواند تا ابد باقي بماند،  محيطي را كه مي   صندوق سطح ماكزيمم توليد خدمات زيست     
ول پايـدار كـل     اين حداكثر محص  . كند  مي هواي پاك را محاسبه    ماهي، جنگل و آب و    مثال  
 را كه مشتريان سهيم هستند نشان داده و مديريت صـندوق دارايـي مـالي كـافي                  هاي  همطالب
محيطـي كـه بـراي     منظور پاسخگويي اين حق ارزش معادل ارزش جاري ذخيـره زيـست           به

اگر تخريب محيط زيـست ادامـه پيـدا     ... . كند محصول پايدار مورد نياز است نگهداري مي      
محيطي مـورد ادعـاي       مدت طولاني مقداري از خدمات زيست     به  تواند    نميكند، نسل آينده    

 روي  هـا   آندر اين مورد درآمد آنان از صندوق بيش از مخارج واقعـي             . خود را استفاده كند   
صـورت سـازوكار    بنابراين صندوق به. شود  مي محيط زيست شده و در كالاهاي ديگر خرج       
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كند نسل آينده را براي   مياز حد از منابع استفادهكند كه نسلي كه بيش   ميننده عملك  جبران
 .كند  ميخسارتي كه به او وارد كرده جبران

گيري رفاه نسل آينـده، تعـداد افـراد آنـان و نيـز                اين ديدگاه نيز از جهت ابهام در اندازه       
  .برد امكانات جديدي كه ممكن است آنان در اختيار داشته باشند رنج مي

نسلي در قالب حقـوق مالكيـت          خود را درباره عدالت بين     نيز بحث ) 2003(پاسكال  
هـا    منابع طبيعي طرح كرده و سه صـورت گونـاگون توزيـع مالكيـت منـابع بـين نـسل                   

  .بررسي كرده است  را

  به نسل حاضرحقوق دارايي  انحصاري علقت. 1
نـسل  . كننـد تعلـق دارد      مـي  بر طبق اين فرض جهان به كساني كه اكنون در آن زنـدگي            

طـور كـه مالـك انحـصاري اسـت ايـن حـق را دارد كـه منـابع را مـصرف و                همان ،حاضر
  .برداري كند تا منفعت مالكيت خود را حداكثر كند بهره

   دارايي به نسل آيندهحقوقِ انحصاري علقت  . 2
توانند از منبع بدون از بين بردن        فقط مي  نسل حاضر     ينده مالكان زمين باشند،   آاگر نسل   

  .كنندبرداري  آن بهره
  .)جفرسون. ت(حق انتفاع زمين تعلق به زندگان دارد 

  گوناگونهاي  توزيع حقوق دارايي بين نسل. 3
  .هاي گوناگون است هاي توزيع حقوق مالكيت بين نسل امكان سوم استفاده از برخي از شيوه

نسلي حقوق مالكيت نقش اصـلي       گرفته حاكي از اين است كه توزيع بين        تحليل صورت 
  .كند  ميها ايفا هاي برابر براي تمام نسل يدن به فرصترا در رس

هاي آينده اسـت كـه بتوانـد بـر           نسلي نيازمند سازوكارهاي مناسبي براي نسل      توزيع بين 
اي از نهادهـا      مجموعهپديدآوردن  حل،   به عقيده ما بهترين راه    . حقوق مالكيتشان نظارت كند   

هـاي آينـده را در        ناسـب، نـسل    اسـت كـه در چـارچوب قـانوني م          هاي گوناگون   سطحدر  
، اهميـت نقـش نهادهـا را در         )2002(و پـاديلا    ) 1997(هـاو   . گيري شـريك سـازد     تصميم

معرفـي نـسل آينـده    . انـد   كردهنسلي بيان    نسلي و بين   محيطي در سطح درون    مديريت زيست 
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ابراين  بن ـ .فتـد اتواند اتفـاق بي     كنند مي    نماينده آنان عمل مي    در جايگاه  كساني كه    راه از   فقط
عملكـرد آنـان    . شـود   مي  سياسي مجاز  نظام در بازار، در مديريت عمومي و در         ها  آنحضور  

. كنـد   سرمايه متناسب آنان را در حد امكان مديريت مـي          منافع نسل آينده را نظارت كرده و      
طـور   المللي تبديل شد و اين بـه        بين مسأله به يك    70محيطي بعد از دهه      زيستهاي    مشكل

منظور حمايـت از      به گوناگونيهاي اخير، زماني اتفاق افتاد كه نهادهاي          دههخاص در طول    
بـين  ي هـا  نا سازمها،  هبرخي از اين مؤسس.  تشكيل شدآينده محيط زيست به نيابت از نسل       
، بخـش منـابع جنگلـي فـائو و          (UNEP)محيطي ملل متحـد      حكومتي از قبيل برنامه زيست    

ي غيردولتـي ماننـد     هـا   نامچنـين تعـدادي از سـازم      ه. مركز ميراث جهاني يونسكو هـستند     
المللـي    ، جمعيت بين  )(BIONETكميسيون حفاظت از طبيعت، شبكه عملياتي تنوع زيستي         

بـا  . كننـد   مـي  محيطي، ايفا  هاي زيست    نقش مهمي را در سياست     صلح سبز يا دوستان زمين،    
جانبـه محـيط زيـست       ه تا امروز كافي نبوده است و مديريت هم        ها  آن هاي  ه نتيج ،وجود اين 

  .نيازمند بهبود مستمر است
 ديدگاه نظـام اقتـصادي اسـلام را دربـاره توزيـع منـابع طبيعـي و                  ،هاي بعدي   در بخش 

  .كنيم نسلي بيان مي راهكارهاي حفظ عدالت بين

  نسلي در اسلام  عدالت بينتحقّققواعد عملي جهت 
 ـ  هاي  گيري اوليه مكتب    جهت ربيـت انـسان و تقويـت       ريعت اسـلام، ت   ويـژه ش ـ    ه الاهي ب

در جايگـاه   الاهـي،   هـاي     مكتـب شده در    ست، انسان معتقد و تربيت     ا يي اعتقادي و  ها  نابني
اي سـامان   گونـه  ترين عنصر جهان هستي رفتار خود را با عناصر ديگر اين جهان، بـه             اساسي

كـه    ن را درباره تضييع حقوق همنوعان و ظلم به آنان اعم از اي ـ            گونه نگراني  دهد كه هيچ    مي
 وي. به همراه نخواهد داشـت    گذارند    در يك نسل بوده و يا در آينده پا به عرصه هستي مي            

 در   وي خود را خليفه خداوند بر روي زمين دانسته و ثروتـي را كـه خداونـد جهـت رفـاه                   
 تصرفيداند كه هرگز به خود اجازه         مي امانتي در دست خود   صورت    قرار داده به   شدسترس

 اسلامي، منابع به    هاي  ، در عقيده  از طرف ديگر  . خواهد داد نكه با منافع ديگران منافات دارد       
نيز رفـاه عمـومي افـراد جامعـه وجـود دارد و در صـورت                 اندازه كافي براي حيات بشر و     
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شـدن   تمامدرباره  استفاده درست از اين منابع و پرهيز از ظلم و فساد در روي زمين نگراني                
 .هاي بعد نخواهد بود وميت نسلمنابع و محر

 فقـط سير تشريع احكام و قواعد دين اسلام، بيانگر اين است، كه اين دين              با وجود اين    
توجه به اين   با  و  هاي موجود جامعه را نيز در نظر دارد           آل نپرداخته و واقعيت     به مسائل ايده  

د كه اعتقاد كامل به ديـن       ان  همواره، حتي در زمان خود پيامبر اسلام نيز كساني بوده         نكته كه   
و ) منافقين(اند     ظاهري مسلمان بوده و اعتقاد قلبي نداشته       صورت  بهاي كه     نداشته و نيز عده   

 رهنمودهـاي   ؛انـد   كـرده    شهروند با مسلمانان زندگي مـي      صورت  بهاي غيرمسلمان كه      يا عده 
ده اسـت كـه ايـن       اي تشريع ش    گونه  در ارتباط با مسائل اقتصادي و اجتماعي به        ويژه  دين به 

عملـي  هاي  قاعدهدر اين قسمت به برخي از اين . ندكن را تضييع    ديگرانافراد نتوانند حقوق    
  .شود نسلي اشاره مي نسلي و درون كننده عدالت بين تضمين

 عشيره يا صـنفي     ، محدودتر مانند خانواده   هاي   عدالت را در سطح    ،ها  هبرخي از اين قاعد   
عدالت چه در درون يـك      تحقّق  ري برخي فراگير بوده و در       سازند اما كارب    ق مي خاص محقّ 

  .كارايي داردگوناگون هاي  نسل و چه نسل

   دسته اول.أ
 نـشانه توجـه عميـق شـارع بـه مـسأله             ،فقههاي    بحثتوجه در رهنمودهاي قرآن و      

توان ادعا كرد كه بنيان تمام احكام فقه بـر عـدالت بنـا شـده و شـارع                     مي. عدالت است 
 متصف به اين صفت و همواره به اجراي آن سفارش كـرده احكـامي را                مقدس كه خود  

در ايـن قـسمت     .  تشريع كرده، بر اين اسـاس بـوده اسـت          ها  نيز كه براي سعادت انسان    
اي   گونه  ها رفتارهاي اقتصادي به     وسيله شارع بنا شده و در آن        برخي از نهادهايي را كه به     

...  و   صورت محدود و در دايره خانواده، قيبله        نسلي را هر چند به      تنظيم شده كه عدالت بين    
  . كنيم سازد مطالعه مي محقّق مي

  وقف. 1
 امامانبيني شده و      نسلي كه در شريعت اسلام پيش       عدالت بين  تحقّقي  از سازوكارها 

  . سنت حسنه وقف استاست،مؤيد آن  نيز بر آن تأكيد ورزيده و سيره عملي آنان نيز
بر وقف و احكام فقهي آن صراحت داشته باشد، وجود نـدارد،            اي كه     در قرآن كريم آيه   
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هاي انفاق، صدقه، احسان، هبـه، عمـل صـالح، ايثـار و باقيـات صـالحات در             اما عموم واژه  
 اسـت كـه بـا عنـوان         ييها  ه، آي ها  هترين آي  اما روشن . شوند   قرآن شامل وقف نيز مي     هاي  آيه

  .باقيات صالحات از اين نوع احسان ياد شده است
 المْالُ والْبنُونَ زِينَةُ الحْيـاةِ الـدنْيا والْباقِيـات الـصالحِات خَيـرٌ عِنـد ربـك ثَوابـاً وخَيـرٌ أمَـلاً                      

  .)46 ،)18( كهف(
 ]هاى پايـدار و شايـسته      ارزش= [ست؛ و باقيات صالحات      ا مال و فرزند، زينت زندگى دنيا     

  .تر است ثوابش نزد پروردگارت بهتر و اميدبخش
   آن تـا ابـد بـاقي       هـاي   ه و نتيج ـ  اثراتكه  است  رفتار نيكي   همه  شامل   باقيات صالحات، 

. اسـت  روشـن ايـن آيـه    هاي قاتوان گفت وقف نيز يكي از مصد مي علت   ماند به همين    مي
هاي فقهي، كتابي را به اين مسأله مهم اختصاص داده و درباره وضـعيت آن                فقيهان در كتاب  

 ضمن تعريف وقف به اختلاف فقيهان درباره جواهرصاحب . اند تهبه تفصيل به بحث پرداخ 
  :كند تعريف آن اشاره مي

 و النـافع  إيـضاح  و التنقيح و القواعد في كما المنفعة إطلاق و الأصل تحبيس ثمرته عقد الوقف
 هـو  كمـا  العقـد،  ذكـر  ترك لكن اًأيض اللمعة و النافع في و بل بعضها عن حكى ما على الكفاية
 البـارع،  المهـذب  و الجامع و السرائر و الوسيلة و للراوندي القرآن فقه و المبسوط، عن المحكي

 سـبل  و الأصـل  حـبس » «1 «النبـوي  في كما بالتسبيل الإطلاق تبديل أنه إلا البرهان مجمع و
 هـو  الذي التسبيل من المراد في أظهر أنه من قيل لما بالإطلاق أبدلوه المتأخرين ان إلا »المنفعة

 الـصحاح  فـي  لكـن  الأملاك، من كغيره شاء كيف يتصرف بحيث عليها الموقوف للجهة حتهاإبا
نجفـي،   (أولـى  بالتـسبيل  التعبير كان هنا من و تعالى، االله سبيل في جعلها أى ضيعته فلان سبل
  ).3، ص 28ج : تا بي

و آزاد  ...) از خريـد و فـروش و        (كـردن اصـل مـال         وقف عقدي است كه نتيجه آن حـبس       
قواعد، تنقيح، ايضاح النافع، كفايه، نافع، لمعـه، محكـي          كه در     شتن منافع آن است چنان    گذا

نيـز چنـين   مبسوط، فقه القرآن، وسيله، سرائر، جامع الشرايع، مهذب البارع و مجمع البرهان         
 بـه جـاي اطـلاق منفعـت،          تعريف شده با اين تفاوت كه آنان مطابق متن روايت نبوي          

  .اند د اما متاخران آن را به اطلاق تبديل كردهان تسبيل منفعت گفته
هاي كه در فـضيلت وقـف          ضمن تعريف آن به برخي از روايت       لنكراني  االله فاضل   آيت

  ).9ص : ق1424فاضل لنكراني،  (.كند وارد شده، اشاره مي
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 أبـي  عـن  الـصحيح  ففـي  جزيل، ثواب و كثير فضل فيه و. المنفعة تسبيل و العين تحبيس هو و
 حياته في أجراها صدقة: خصال ثلاث إلّا الأجر من موته بعد الرجلَ يتبع ليس«: قال هعبداللَّ
 حـرّ ( »لـه  يـدعو  صالح ولد و موته، بعد بها يعمل فهي سنّها هدى سنّة و موته، بعد تجري فهي

   .)، باب اول از ابواب الوقوف، ح اول19ج  :ق1104عاملي، 
هاي يا اين مضمون وجود دارد تعبير بـه صـدقه             يتنكته زيبايي كه در اين روايت و روا       

هاي آينـده جريـان دارد و         اين نكته اشاره به اين دارد كه اثر وقف در بين نسل           . جاريه است 
  . كشاند سل را به نسل بعد مينبه نوعي منافع اين 

هايي بوده كه وي بعد        قنات ، باقي مانده  يكي از اثرات ارزشمندي كه از حضرت علي       
تـوان    اند كه از جمله مـي       كرده  آوردن وقف براي همه مسلمانان و بلكه همه مردم مي         از پديد 

  :به وقف چشمه ينبع اشاره كرد
نَادهِِ ونِ بإِِسنِ عيسْنِ الحعِيدٍ بنِ سنْ النَّضْرِ عى عيحي لَبِيْنْ الحع وبنِ أَيةَ بطِيقَالَ ع تمِعـا  سَأب 

 مِنْهـا  فَخَرَج عيناً فِيها فَاحتفََرَ أَرض ع علِياً فأََصاب ء الفَْي ص اللَّهِ رسولُ قَسم يقُولُ ع اللَّهِ عبدِ
اءم عنْباءِ فِي يمئَةِ السينقُِ كَهعِيرِ عا الْباهمنَ فَسيع عنْبي اءَشِيرُ فجالْب ُشِّرهبشِّرِ فقََالَ يب شِّرِ ارثَِالْوب 

 فمَـنْ  تُورثُ لَا و تُوهب لَا و تُباع لَا سبِيلهِِ عابِرِ و اللَّهِ بيتِ حجِيجِ فِي بتْلًا بتّاً صدقَةٌ هِي الْوارثَِ
 عـدلًا  لَـا  و صـرْفاً  مِنْـه  اللَّـه  لُيقْب لَا أجَمعِينَ النَّاسِ و المْلَائِكَةِ و اللَّهِ لَعنَةُ فَعلَيهِ وهبها أَو باعها

  .)24406، ح 186، ص 19ج : ق1104عاملي،  حرّ(
اي   در اين روايت آمده است كه حضرت در زميني كه از فيء به وي رسيده بود چـشمه                 

االله و نيز عابران راه وقف كرد و هر گونه خريد و فروش               حفر كرد و آن را براي حجاج بيت       
  .ردو بخشش آن را منع ك
هاي فقيهان و حقوقدانان و نيـز قـانون مـدني آمـده اسـت                 ها، عبارت   از آنچه در روايت   

هـاي   يافتن اثرات آن بـه نـسل   منظور تحقّق هدف اصلي وقف كه جريان   توان گفت كه به     مي
  :رعايت شودذيل آينده است لازم است امور 

  ؛مال موقوف بايد از نقل و انتقال و تلف مصون بماند. 1
وقـف    دارايـى ؛هاى وقف نهادينه شود خود به سوى هدف  در مسير حركت موقوفه مال. 2 

بماند، مگر  مالك تواند بى زيرا ملك نمى. شود»  سازمانى حقوقى«يابد و تبديل به   اصالت
 ؛كه خود، نهادى مستقل باشد اين

 بـه ديگـران مـصرف شـود و وسـيله ارضـاى              آنچه حبس شده بايد در راه خير و خدمت        . 3
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  ؛زيرا بر مبناى انديشه غيرخواهى تاسيس شده است. ودخواهى و سودجويى قرار نگيردخ
 از مـال    گونـاگون هـاي     وجود مديريتي شايسته، و نيز ناظري كه بر فرايند استفاده نـسل            .4

  . ضرور است ،موقوفه نظارت داشته و از هر گونه تخريب و زوال آن جلوگيري كند
 همـه در صـدد حفـظ منـافع          ،ده بـراي وقـف    شود وضعيت برشـمرده ش ـ      مشاهده مي 

توانـد    متعلق وقف مي  . نسلي است   كننده عدالت بين    برداران از وقف و به نوعي تأمين        بهره
زمين، معدن، نهر يا ديگر منابع طبيعي كه به جهتي از اسباب انتقال به بخـش خـصوصي                  

ه حفر شده و وقف هايي ك هاي مواتي كه احيا شده و نيز قنات زمين. منتقل شده قرار گيرد
 وسـيله حـضرت علـي       شده بـه    هاي وقف  اثرات چاه . براي عموم شده از اين باب است      

  .هنوز باقي است
 ها  كننده  وقفهاي خيرخواهانه     دادن انگيزه   منظور تشويق و جهت     بهتواند    دولت مي 

. مؤثري برداردهاي  هاي آينده گام  فعلي و نسل   و حياتي نسل   نيازهاي ضرور    جهتدر  
اكنـون در دنيـا،     . كار در ايران بـه عهـده سـازمان اوقـاف اسـت              وضعيت فعلي اين  در  

هاي   هاي نيكوكارانه مردم حركت     نهادهاي مردمي با حمايت دولت با استفاده از انگيزه        
  .دهند مفيدي را انجام مي

  وصيت . 2
ا است  ه  ترين عهدهاي خداوند به پيامبران خود و نيز عهد آنان درباره امت            يوصيت از قديم  

  :هاي گوناگوني از جمله به وصيت در آيه). 131: ص ،22 ج  ق،1413، سبزواري(
شَرَع ُينِ مِنَ لَكمى ما الدص13، )6(شوري  (نُوحاً بِهِ و(.  
ُذلِكم ُاكمصبِهِ و ُلَّكمَقِلُونَ لعَ151 ،)6(انعام  (تع.(  

ده و نخستين التزامي است كه      وصيت انسان واپسين عهدي است كه در اين دنيا واقع ش          
گيرد و اختصاص به مسلمانان نداشته بلكه تمام كساني كـه             درباره امور آخرتش صورت مي    

  . دهند كار را انجام مي اعتقاد به معاد دارند اين
صورت يكـي از سـازوكارهاي        جا به   كه آنچه مورد توجه ما در اين       دارد   اقساميوصيت  

تواند چنين    ت، تمليكي است كه در برخي موارد آن مي        وصي. نسلي است   محدود عدالت بين  
اثري داشته باشد و آن زماني است كه شخصي درباره اموال خود وصـيت عـام كنـد يعنـي                    
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 . در راه منافع عمومي مورد اسـتفاده قـرار گيـرد           يطور مثال وصيت كند كه خانه يا باغ و          به
صـورت    باشـد بـه   ... معـدن و     داراي منبع طبيعي مانند چاه آب، قنات، چشمه،          ياگر شخص 

  .خاص مرتبط با بحث خواهد شد
تعريـف علامـه در      قانون مدني با تفكيك دو نوع وصيت تمليكي و عهدي، با اقتباس از            

  :كي را چنين تعريف كرده است، وصيت تمليتذكره
كه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمـان بعـد               ست از اين   ا وصيت تمليكي عبارت  

 . تمليك كندصورت مجاني  بهديگري ه از فوتش ب

دهند در     در هر صورت تفاوت وصيت با وقف اين است كه برخي اشخاص ترجيح مي             
زمان حيات خود اختيار اموالشان و چگونگي مصرف آن در اختيار خودشان باشد و بعـد از        

  . كنند مرگ خود درباره چگونگي مصرف آن وصيت مي

  ارث. 3
 مـدارك  تـوان  در معنا اين و است، بشرى مجتمع هاي سنت ينتر  يقديم، از   ارث لهأمس
 دسـت  آن به ملتى، و امت هيچ تاريخ كند، معين را آن آغاز نقطه كه نيست، تاريخى موجود
 ـ را فـراد برخـي ا   هـا  دوره تـرين  قـديم  از بشر اين  با وجود  است، نيافته  و نزديكتـر  خـود  هب

 كـرده،  مـى  وادار را يو كـه  بـوده  عتبـار ا و احـساس  اين و دانسته، مى ديگران از تر دوست
 امثـال  و قبيله ،عشيره ،دودمان ،بطن،  خانوادهخانه،   يعنى بزرگتر و بزرگ و كوچك اجتماع

 فرزنـد  كـه  كرد انكار توان نمى امروز در نه و بشر دوران دورترين در نه دهد، تشكيل را آن
 شدوسـتان  و رحـم، علـت    بـه  او ارحام همچنين و است، ديگران از تر نزديك پدرش درباره

 ايـن  تـشخيص  در ها  مجتمع كه چند هر ... و همسرى،علت    به همسرش و صداقت، علت هب
  .كرد ضبط را آن نتوان شايد كه اختلافى دارند، اختلاف معنا

 و تحـول  به رو همواره بشرى هاي  مجتمع در جاري هاى سنت رديگ مانند سنت اين
 وضـع  از قـدر متـيقن      اسـت،  كرده خود بازيچه را آن تكامل و تطور دست و بوده تغيير

 ارث از نـاتوان  افـراد  و زنـان  هـاي   مجتمع آن در كه است اينهاي بشري     جامعه زندگى
 جـز  علتى اين و بوده، ترها  قوي خصوصنزديكان مرده م   بين در ارث و اند، بوده محروم

هـاي     طبقـه  هـا، كودكـان كوچـك و ديگـر         ه، بـرد  زنان با ها دوره آن مردم كه نداشته اين
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 اسـباب  و خود رمسخّ ها حيوان مانند را ها آن و كردند، مى حيوان معامله ،اجتماع عيفض
 سـودى  خـاطر  هبفقط   كلنگشان، و بيل ،خانه اثاث مانند دانستند، مى خود زندگى وسائل

 كـه  طـور  همـان  و بودنـد  قائـل  ارزش ها آن براى سود آن مقدار به بردند مى ها  آن از كه
 كنـد،  نمـى  استفاده انسان از كلنگ و بيل ولى كند مى استفاده خود كلنگ و لبي از انسان
 ولـى  كننـد    مـى  استفاده ها  آن وجود از ها انسان داشتند، را وضعى چنين نيز ضعيف افراد
  .كنند  نمي استفاده انسان از آنان

 لهمـسا  پايه استوار كرده است   بشر فطرتخود را براساس    هاي    قانون و حكامكه ا  اسلام
 لغـو  را پـسرخواندگان  بردن ارث و ديگر امور مانند      داده، قرارو خويشاوندي    رحم را، ارث
 آن بـه  مـستقل  عنـوانى  ،سـاخته  خارج عنوان اين تحت از را وصيت مسالههمچنين   ،كرده

 از ديگـران  و برسـد،  نيـز  ارحـام  غير هب يعنى ديگران به اموال آن وسيله به كه عنوانى بخشيد
  .)360 ـ 353، ص 4ج : 1363طباطبايي،  (شوند هرمندبخارجيان  مال

يوصِيكم اللَّه فِي أَولاَدكم لِلْذكرِ مِثلُْ حظِّ الأْنُْثَيينِ فإَِن كنَّ نِساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهنَّ ثُلُثَـا مـا تَـرَك            
 السدس ممِا تَرَك إِن كانَ لهَ ولَد فَـإِن لَـم   لِكلِّ واحِد مِنْهما وإِن كانتَ واحِدةً فَلَها النِّصف ولأبَويهِ    

دسهِ السُةٌ فلأَمإِخْو َهِ الثُّلثُُ فإَِن كانَ لهُفلأَم اهوَأب َرثِهولَد وو َ11، )4( نساء( ... يكن له.(  
 سهم پسر، چون سهم دو دختر اسـت و : كند خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى

  و اگـر ؛ از دو تن بيشتر باشند، سهم آنان دو سوم ماترك اسـت )و  (، دختر )همه ورثه   ( اگر

ست، و براى هـر يـك از         ا ي از آنِ و   ، يكى باشد، نيمى از ميراث     )دخترى كه ارث مى برد     (  
 اسـت، ايـن در صـورتى اسـت كـه      )مقرر شده  ( يك ششم از ماترك )امتوف(   شمادر پدر و

 پـدر و مـادرش از او        )فقـط (ولى اگر فرزندى نداشته باشد و       . ى داشته باشد  فرزند) امتوف  (  
  و اگـر او برادرانـى داشـته   ؛)برد و بقيه را پدر مى(  برند، براى مادرش يك سوم است  ارث

   . ... برد باشد، مادرش يك ششم مى
ر دارد زيـرا د      انگيزه كـار و تـلاش را در افـراد را زنـده مـي               ،در هر صورت قانون ارث    

 شخص بعد از مرگش به اموال عمومي منتقل شود، افرادي كه             اموال طور مثال   بهصورتي كه   
كـه در    كـشند چنـان     به اندازه گذران زندگي خود دارايي داشته باشند دست از فعاليـت مـي             

فرانسه با لغو قانون ارث چنين اتفاقي افتاد كه مجبور شدند قـانون را بـه وضـع اول خـود                      
هـا را هـر چنـد در سـطح             عدالت بين نسل   ،بر آن به نوعي سازوكار، ارث     افزون  . برگردانند
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 اموال به مالكيت عمومي و مانند آن، چه         انتقالزيرا در همان فرض     . سازد  محدود محقق مي  
انداز افـول كنـد و در         بسا حرص افراد به مصرف اموال در زمان خودشان بيشتر شده و پس            

  . ده كاهش يابدهاي آين گذاري براي نسل نتيجه سرمايه

  دسته دوم. ب
و بـين  ها   نسل عدالت در درونتحقّقمنظور  كاربري اين دسته از اصول فراگير بوده و به       

 ، مانند اصـل اول و دوم       از اين دسته نيز برخي اصول،     . ده است ش تشريع   گوناگونهاي    نسل
از هـا      نـسل  هيعني زمينه را براي اسـتفاده همـه افـراد و هم ـ           هستند   عدالت   تحقّقساز    زمينه
نيز از موانع   ... كند و برخي ديگر مانند قاعده لاضرر و اتلاف و             هاي طبيعي فراهم مي     ثروت

اصل حاكميت دولت نيـز ضـمانت بـراي اجـراي           . كند   عدالت جلوگيري مي   تحقّقاحتمالي  
  . سازد دقيق و شايسته اين اصول را فراهم مي

  طبيعيهاي  دولتي و عمومي براي ثروتلكيت اتشريع م. 1
كردن دولـت    خداوند متعال با تشريع مالكيت دولتي و عمومي براي منابع طبيعي و موظف            

استفاده صاحبان قدرت و نفوذ       هاي سوء    راه ،ها  بر نظارت پياپي بر استفاده بهينه و عادلانه از آن         
هاي خاصي درآيد جلوگيري كرده       ها در انحصار گروه       كه ثروت   را مسدود كرده است و از اين      

هـاي طبيعـي تحـت عنـوان انفـال در             توجهي از ثـروت     كنيم كه بخش قابل     است، مشاهده مي  
مالكيت دولت قرار دارد و بخش ديگر نيز مانند مباحات عامه، گرچه در مالكيت كسي نيـست    

 بخش نيز جزء بخش عمـومي       ، اين با وجود اين  . ها استفاده كنند    توانند از آن    و عموم مردم مي   
خداوند متعـال، هـدف از      . ها نظارت دارد    رداري از آن  ب بر چگونگي بهره  شمرده شده و دولت     

كه چنين اموالي را در اختيـار دولـت قـرار داده اسـت پديـدآوردن عـدالت بـين مـردم و                         اين
  .كرده است ها در انحصار گروهي از مردم درآيد، بيان كه اين دارايي جلوگيري از اين

 والمْـساكينِ وابـنِ       والْيتَـامى    فَلِلَّهِ ولِلرَّسولِ ولِذي القُْربْى      منِْ أَهلِ القُْرَى    رسولهِِ  ما أَفَاء اللَّه علَى   
ينَ الأَْغْنِياءمِِنكمبِيلِ كي لاَ يكونَ دولَةً ب7 ،)59( حشر( .الس( 

و مـراد از    هـا اسـت        نسل نيز گذشت اين اموال متعلق به همه      پيش از اين    طور كه    همان
هـاى بعـد هـم هماننـد       نسلعلتبه همين ت دولت هم شخصيت حقوقي آن است و  مالكي
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  .تمام مردم نسل فعلى مورد توجه شريعت بوده و در اين هدف شريكند

 سازوكار توزيع اوليه منابع طبيعي. 2

در اختيار بخـش عمـومي قـرار داده         طور عمده     بهدر نظام اسلامي، گرچه مالكيت منابع       
 نشانگر اين است كه نظام اسلامي در صدد است كه خود مردم             ،اسلامشده، اما تجربه صدر     

و  بـوده  هاي دولت مكمل فعاليت بخش خصوصي       گيرند و اصولاً فعاليت    كار هاين منابع را ب   
هـاي   جهـت در مواردي كه بخش خصوصي تمايل به واردشدن در فعاليتي را نـدارد يـا بـه             

بـه همـين جهـت      . يـست نهـا     ناسپردن آن فعاليت به بخش خصوصي به مـصلحت مـسلم          
برداري از منابع    احيا، حيازت، اقطاع، اجاره و مشاركت براي بهره       فراواني مانند   هاي  سازوكار

بديهي است در همه اين مـوارد دولـت بـر چگـونگي اسـتفاده               . بيني شده است   طبيعي پيش 
نـافع  ها را بـه سـمت م        بخش خصوصي از اين منابع نظارت دارد، و با سياستگذاري فعاليت          

دهد و همچنين از هر گونه افراط و تفريط در استفاده از منابع، تضييع حقوق                 ي جهت مي  ملّ
  .آورد عمل مي ههاي بعد جلوگيري ب  و از جمله نسل مردمٍديگر

 سازوكار توزيع مجدد ثروت و درآمد. 3

طور معمول وظيفه توزيع مجدد ثروت و درآمـد را در يـك               ماليات و تأمين اجتماعي به    
به اين معنا كه دولت، بخشي از درآمد صاحبان درآمد و ثروت را تحت              . دهد  ل انجام مي  نس

هـاي    آوري كرده و در اختيـار كـساني كـه توانـايي شـركت در فعاليـت                  عنوان ماليات جمع  
هـاي آينـده     هـاي بـه نـسل       اين فرايند گاهي به تحميل هزينـه      . دهد  اقتصادي ندارند قرار مي   

هـاي    انـداز نـسل     ريزي و تأسيس صندوق پـس        است كه با برنامه    اين در صورتي  . انجامد  مي
توان اين نقيصه را جبران كرد بلكه توزيع مجدد درآمـد را در جهـت تـأمين                   تنها مي   آينده نه 

  .نسلي نيز جهت داد عدالت بين

  قواعد بازدارنده . 4
ته و  هاي موجود را در نظر گرف       هاي دين اسلام واقعيت     طور كه اشاره شد آموزه      همان

ي را  يهـا   ها را به مطلوب خود برساند در ضمن قاعده          ها آن  درصدد است با تربيت انسان    
. جهت حفظ حـريم افـرد و جلـوگيري تجـاوز بـه حقـوق ديگـران تعبيـه كـرده اسـت                      
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كتاب و سنت از حمايت     وسيله    به بر پشتيبانى    افزونكه  و اتلاف    ي چون لاضرر  يها  قاعد
دو قاعده هرگاه استفاده از منابع        اين براساس   .ار است  برخورد آنان و سيره    اقلانمحكم ع 
هاي ديگر بيانجامد،     هاي ديگر يا نسل     وسيله گروه يا نسلي به تضييع حق گروه         طبيعي به 

 در  .موظف اسـت بـه نماينـدگى از عمـوم مـردم، بـه اعمـال حـق آنـان بپـردازد                     دولت  
منظـور جبـران      ان بـه  اقتـصاددان طـرف   هايي نيـز از       هاي پيشين مشاهده كرديم راه      بخش

تـوان بـه      شود پيشنهاد شده است كه از جمله مي         هايي كه از اين ناحيه وارد مي        خسارت
 .اشاره كرد) 2001( يا صندوق اماني رير و ديگران) 1932(ماليات پيگويي 

توانـد در بـسياري از       مصلحت نظـام مـي    منع از اختلال نظام در كنار       قاعده  همچنين  
محيطـي انجاميـده      قتصادي به پديدآمدن اختلال در چرخه زيست      هاي ا   موارد كه فعاليت  

 .صورت اصل بازدارنده كمك كند  سازد به هاي بعد وارد مي ي را به نسليها خسارت

شـدن نظـم     براساس اين قاعده هر سياست يا فعاليتى كه انجام يا ترك آن بـه مختـل               
بـردارى از مـشتركات و    هـره كه ب   با اين  طور مثال   به،  استحرام و ممنوع    بيانجامد  جامعه  
 امـا هـر گـاه بـر اثـر ازديـاد             ؛ در نظام اقتصادى اسلام مجاز شمرده شده است        ،مباحات

جمعيت و كثرت استفاده از اين منابع، آن منبع مشترك از بين رفته و يـا آسـيب جـدى                    
، مختـل شـود، ايـن آزادى مـشروع          ... بردارى از آن مرتع يـا       بهره ،ببيند و در نتيجه نظام    

  .شود دود مىمح

   اصل حاكميت دولت.5
مالكيت و سرپرسـتي    . در نظام اقتصادي اسلام، دولت داراي جايگاه والايي است        

اكثر منابع طبيعي اين توانايي را به دولت اسلامي داده اسـت كـه دربـاره چگـونگي                  
استفاده از منابع نظارت داشته و از تكاثر اين منابع در نزد فرد، گروه يـا حتـي يـك         

  . لوگيري كندنسل ج
توانـد و    مصلحت و حفظ نظام، مىهاي دولت براساس اصل حاكميت و نيز اصل     

دولت همچنين  . گفته را محقّق سازد     و سازوكارهاي پيش  ها    قاعدهبلكه موظف است    
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تواند در مواردي كه فعاليت بخش خصوصي با منافع عمومي تزاحم داشته باشد،               مي
هـاي    تحقّـق هـدف   اهكارهايى را جهـت     آزادى بخش خصوصى را محدود كرده و ر       

. دكن ـاتخـاذ   بعـدهاي آن    عالي نظام اقتـصادي اسـلام و از جملـه عـدالت در همـه                
برداري از منابع، دولـت اسـلامي         عدالت در بهره  هاي    هدفمنظور تحقّق     همچنين به 

تواند در محدودة شرع مقررات خاص جعـل، و براسـاس اصـل منطقـةالفراغ يـا                 مي
هـاي حكـومتي متغيـر تعيـين كنـد            ي يا ولايت مطلقه، قانون    رعايت مصلحت عموم  

  ).80 و79ص : 1382رضايي، (

  گيري بندي و نتيجه جمع
 ،هاي توسـعه و بـه خطرافتـادن منـافع          نگراني حاصل از سياست   كه  در مقاله بيان كرديم     

 در صـدد ارائـه      وران  آينـده، انديـشه   هـاي     نـسل  ويـژه   بـه وران،   تـوجهي از بهـره     بخش قابل 
. كارهـا اشـاره شـد      اند كه به برخي از اين راه       برآمدهگفته    پيشهايي براي رفع نگراني      لح راه

بـرداري    منابع طبيعي و چگونگي بهره     دربارهحقوق مالكيت   كردن    ها، شفاف  حل مهمترين راه 
هايي باشد كه  و تقويت نهادهاي نظارتي كه بتواند حافظ نسل    پديدآوردن  از اين منابع، و نيز      

  .گيري درباره استفاده از اين منابع حضور ندارند، باشند يمهنگام تصم
هـاي الاهـي بـراي افـراد يـا            ها اسـتفاده كـرديم، موهبـت        ها و روايت    همچنين از آيه  

ي گونـاگون هـدف       ها  ها در نسل   هاي خاصي خلق نشده بلكه همه انسان        ها و نسل    گروه
هـاي    نابخـشيدن بني ـ   ها بوده و به همـين جهـت افـزون بـر اسـتحكام               خلقت اين نعمت  

هـاي اسـتفاده    هاي مالكيت و تعيين راه ها و نيز تربيت آنان، با تبيين قانون      اعتقادي انسان 
مردم از منابع طبيعي، و همچنين ترسيم دولتي مقتدر، زمينه هر گونـه اسـتفاده نـاروايي                  

انـد، از     ههاي ديني نيافت    وسيله برخي از افرادي كه تربيتي درست از آموزه          اين منابع به    از
همچنــين بــا قــراردادن احكــام الزامــي ماننــد قاعــده اســراف، . بــين بــرده شــده اســت

نسلي نيز در اختيـار       نسلي و بين   هاي تضمين عدالت درون     اهرم... اختلال نظام و      اتلاف،
  .دولت قرار داده است
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  هاپيشنهاد
يـز  هاي موجـود در رهنمودهـاي حيـاتبخش ديـن مبـين اسـلام و ن                 با توجه به زمينه   

سـاله توسـعه كـشور، توجـه          انـداز بيـست     پتانسيل موجـود در قـانون اساسـي و چـشم          
  :هاي ذيل اهميت دارد نكته  به

دن راهكارهاي كر تبيين حقوق مالكيت منابع طبيعي براساس فقه مبين اسلام و اجرايي. 1
  ؛برداري بخش خصوصي از اين منابع چگونگي بهرهدرباره شريعت طرف شده از  ارائه

ها پديدآوردن رفاه     هاي مقدس و متعالي اسلام كه در راس آن           نظرگرفتن هدف  در. 2
براي رسـيدن بـه ايـن    . نسلي است نسلي و بين عمومي و برقراري عدالت در سطح درون   

ويـژه در بخـش       ايـن مهـم بـه     . ها براساس تحقّق عدالت باشد      گيري برنامه   مقصود جهت 
توزيع اوليه و توزيع مجـدد از اولويـت خاصـي      هاي    برداري از منابع با تنظيم برنامه       بهره

  برخوردار است؛
 پرهيز، با رعايت حقوق ديگران و       يي مكتب ها انسانگونه كه در مقاله اشاره شد،        همان. 3

هاي جانبي توليد و مصرف خود بـر ديگـران، بـه خـوبي                از سواري مجاني و تحميل هزينه     
بنـابراين يكـي از مهمتـرين       . هم آوردنـد  فـرا جانبـه را     توانند زمينه برقراري عدالت همـه       مي

اشـاعه فرهنـگ و      ،تعالي معنويـت   هاي رشد و     زمينه پديدآوردنهاي دولت اسلامي      رسالت
 پديدآوردندر بين آحاد جامعه است و در كنار بالابردن چنين فرهنگي با             دوستي    نوعاخلاق  

ر امر پايداري توسـعه     توان آنان را د     دادن به شهروندان، مي    روحيه اعتماد متقابل و شخصيت    
  هاي آينده سهيم كرد؛ تأمين منافع نسلو رعايت حقوق يكديگر و 

هاي آينده    انداز از مهمترين راهكارهاي تأمين منافع نسل        تشويق نسل فعلي به پس    . 4
بيني مادي و كساني كه اعتقـاد بـه آخـرت ندارنـد مطـابق ميـل                   افراد داراي جهان  . است

هـاي زمـاني    انداز ندارنـد و سـرانجام تـرجيح        مايلي به پس  دروني ترجيح نقد بر نسيه، ت     
اين در صورتي است كـه در اعتقـاد افـراد داراي            . ها به دوره زندگيشان منحصر است       آن

ديگر، در صورتي   جهان  بيني الاهي، با توجه به قلمروي گسترده زماني و اعتقاد به              جهان
ر دهـد آن را نـاقص ندانـسته،         انداز در دوره زمـاني پـس از آنـان ثم ـ            هاي پس   كه نتيجه 

 اسـلامي وظيفـه دارد از        دولـت . هاي بلندمدت دارند   گذاري  بنابراين انگيزه براي سرمايه   
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ــدان        ــافع فرزن ــأمين من ــت ت ــرده و آن را در جه ــتفاده ك ــوبي اس ــه خ ــزه ب ــن انگي اي
هـاي    طور مثال برخورداري فرزندان كساني كه در طرح         به. اندازكنندگان جهت دهند    پس
   .اندازكنندگان را افزايش دهد تواند انگيزه پس كنند، مي نسلي شركت مي ني بيملّ

مهمتـرين   ،در بخش منابع  ويژه    بههاي دولتي     فساد و برخورداري از رانت    كه  جا    از آن . 5
بنابراين مبارزه بـا ايـن آفـت در صـدر           . نسلي است   نسلي و بين   آفت عدالت در سطح درون    

  نسلي ضرور است؛ ت درونهاي توسعه بر مبناي عدال برنامه
 نهادهـاي لازم جهـت كنتـرل و نظـارت بـر             پديـدآوردن اصلاح نهادهاي موجـود و      . 6

گيـري و     هـايي كـه در تـصميم        برداري از منابع طبيعي و تضمين منـافع نـسل           چگونگي بهره 
هاي راهكارهاي پيـشنهادي در جهـت تـأمين            يكي از اشكال   .گذاري حضور ندارند    سياست

ها حضور ندارند و      گيري  هاي آينده در تصميم     اين است كه نمايندگان نسل    نسلي    عدالت بين 
منظـور كـاهش و تخفيـف ايـن        بـه . دهد  نسل حاضر نيز ناخودآگاه منافع خود را ترجيح مي        

هـاي آينـده هـستند نيـز در چنـين             ترين افراد به نـسل      اشكال، بهتر است جوانان كه نزديك     
  مجامعي حضور داشته باشند؛

شـونده تقـسيم شـده        پذير و تجديد    د منابع، منابع طبيعي به دو قسم پايان       در اقتصا . 7
شونده در ايـن      نسلي در استفاده از منابع تجديد       ديدگاه معتدل و مطابق عدالت بين     . است

اي از آنان استفاده شود كـه نـرخ توليـد و افـزايش آنـان بـيش از نـرخ                       گونه  است كه به  
هـا،    هـاي ايـن نعمـت       اري نسل فعلـي از موهبـت      استفاده از آنان باشد تا ضمن برخورد      

هاي آينده نيز از آنان محروم نشوند زيرا استفاده نادرست از اين منابع نيـز آنـان را                    نسل
پذير بـا رعايـت    درباره چگونگي استفاده از منابع پايان . سازد  پذير مبدل مي    به منابع پايان  

. را نيز در منافع آن شريك كـرد       هاي آينده     وضعيت بازار جهاني آن منبع لازم است نسل       
طور مثال هرگاه قيمت جهاني نفت در دوره زماني خـاص بـيش از متوسـط بـازدهي                    به

شونده مناسـب   گذاري در منابع تجديد ها باشد فروش آن و تبديل به سرمايه    ديگر دارايي 
كنـد، توسـعه      بهتـرين منبعـي كـه منـافع هـر دو نـسل را تـأمين مـي                 . رسـد   نظـر مـي     به

  تكنولوژي است؛  و  دانش
شود كه نبايد بـه   استفاده مي» هايم فِكواستَعمرَ... «از تشويق منابع ديني به توسعه و آباداني  . 8

هاي بعد رفاهي چون رفاه نسل        كه نسل   شده مبني به اين     نسلي گفته   آنچه در ادبيات عدالت بين    
  .ن ضرور استفعلي داشته باشند بسنده كرد، بلكه حركت در جهت گسترش رفاه آنا
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  منابع و مĤخذ

  فارسي و عربي. أ
  .ش1381 ،انتشارات سمت، اولتهران، ، اقتصاد منابع تجديدشونده ،مجيد، احمديان . 1
 مهـرداد انـدرودي،     محيطـي،   هاي مديريت زيست    اصول و روش   كريستوفر جان،    ،بارو .2

  .ش1380تهران، كنگره، اول، 
  .2، ج ش1377 اول، نشر الهادي، قم،، الفقهيه القواعد محمدحسن، ،بجنوردي .3
 المللـى محـيط زيـست      آموزش بـين   و،اى يونسك  بخش آموزش علمى و فنى و حرفه       .4

ــد،)پيوســت ب( ــروزه برومن ــران،، في  ــ ته ــسيون ملّ ــشارات كمي ــسكو در  انت ى يون
  .ش1370ايران،

مركـز نـشر    تهـران،   الـدين محلاتـي،      ، صـلاح  آشـتي انـسان و طبيعـت       ،ادوار ،بونفو .5
 .ش1375ن، اول، دانشگاهي تهرا

 سـيدامير   كـردن موجبـات توسـعه پايـدار،         ابزارهاي تحول براي فراهم    تئودور،   ،پانايوتو .6
  .تا ايافت، تهران، سازمان حفاظت از محيط زيست، اول، بي

 اقتـصاد محـيط زيـست و منـابع طبيعـي،           ري جيمـز،     ،راجرز، يوما و مك گيـل      پرمن .7
  .ش1382 حميدرضا ارباب، تهران، نشر ني، اول،

، سـياوش دهقانيـان،   اقتـصاد محـيط زيـست    ، اي،و باتمن . دي، پيرس   ك. آر رنرت .8
انتشارات دانشگاه فردوسي مـشهد،     مشهد،  اهري،   عوض كوچكي و علي كلاهي    

 .ش1374اول، 
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، تهران، انتشارات فرهنگ مشرق     پنجاه درس در اقتصاد اسلامي     محمدعلي،   ،تسخيري .9
  .ش1382زمين، اول، 

  .ق1104التراث العربي،   بيروت، داراحياء ،هالشيع  وسائل ، عاملي، محمد بن حسنحرّ .10
  .ش1372 ،انتشارات و آموزش انقلاب اسلاميجا،  بي اقتصاد منابع طبيعي، ،فيروزه، خلعتبري . 11
  .ش1374 تهران، سمت، دوم، مباني اقتصاد اسلامي،دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،  . 12
ريـزي و      مركز مطالعـات برنامـه     ، حسين نير، تهران،   توسعه پايدار  مايكل،   ،ردكليفت . 13

  .ش1363اقتصاد كشاورزي، اول، 
 قـم، دانـشگاه     »هاي حكومتي، مشروعيت يا عـدم مـشروعيت؟         ماليات« مجيد،   ،رضايي . 14

  .ش1382، فروردين و ارديبهشت 35مفيد، نامه مفيد، ش
، قـم، مكتـب     مهذب الاحكام في تهذيب الاحلال و الحـرام       سبزواري، سيدعبدالاعلي،    . 15

 .ق1413يد سبزواري، اول، االله س آيت
  .ش1375، اولسلامي، ا خراسان، مكتب اعلام اقتصادنا، سيدمحمدباقر، ،صدر . 16
بـرداري از محـيط      توسعه سازگار بـا بهـره      ؛توسعه اقتصادي پايدار  «كاظم،  سيد ،صدر . 17

  .ش1378، 17ش  قم، نامه مفيد، ،»زيست و حفظ آن
همـداني، قـم،      موسـوي  ، سـيدمحمدباقر  تفـسيرالميزان  ،طباطبايي، سيدمحمدحـسين   . 18

  .ش1363 قم، ة علميةجامعه مدرسين حوز
  .تا نا، بي جا، بي ، بيالتهذيبطوسي،  . 19
،  اطهـار  ، مركز فقهي ائمهتحرير الوسيله  تفصيل الشريعه فيفاضل لنكراني، محمد،     . 20
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